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خورشيد و باد
باد به خورشيد گفت: مى خواهم بدانم كداميك از ما قوى تر هستيم.

بعد گفت كه من قوى تر هستم.
خورشيد گفت: نه من قوى تر هستم.

يك مرد داشت از جاده مى گذشت.
خورشيد و باد توافق كردند كه قدرت خود را روى آن مرد امتحان كنند.

آن كسى كه توانست بالاپوش مرد را از تن او درآورد برنده است.

باد با احتياط با يك نسيم شروع كرد.
بعد خود را قوى تر كرد و توفان شد.

باد هر چه قوى تر مى شد، مرد بالاپوش خود را محكم تر مى گرفت.
مرد دكمه يقه ى خود را بست و دست هايش را در جيب هايش فرو برد.

نه، باد بايد اعتراف مى كرد كه برنده نيست.
باد نتوانست بالاپوش را از تن مرد درآورد.

حالا نوبت خورشيد بود.
خورشيد پرتوهاى نورى خود را به زمين فرستاد. زمين گرم تر و گرم تر شد.

مرد گرم شد و شروع به عرق ريختن كرد.
او اول دست هايش را از جيب هايش بيرون كرد.

بعد همه ى دكمه هايش را باز كرد.
در آخر او مجبور شد تا بالاپوش خود را از تن درآورد.

خورشيد برنده شد.
اسوپ
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